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 چکیده

 آن شناسهاندن  جههت  در کهه  فراوانهی  ههای  شهر   و تفسهیرها  وجهود  بها  کهه  است بلخی محمد الدین جلال اثر مولانا معنوی مثنوی

 اسهرار  و عرفهانی  رمهوزت  بحهر  در بیشهرری  مطالعه و کنکاش طالب وادی این تشنگان و است باز تحقیق میدان شده؛ همچنان انجام

 امهروزه  کهه  دنیها  دیگر زبان ها ده و اردو ترکی، فارسی، های زبان به ترجمه و تلخیص و شر  صدها تألیف. هسرند کراب این ملکوتی

. اسهت  قهدر  پهر  خطیهر و  کراب این از عظمت ای نمودار گوشه است، موجود دنیا مخرلف های کرابخانه در ها آن از فراوانی خطی نسخ

 و مرقهدم  شهر   شهش  بر اساس مثنوی چهارم دفرر از شده انجام های مطالعه و بررسی از پس که آن است بر پژوهش این در نگارنده

 شهده  گزینش بوده اخرلاف محل و مبهم نگارنده دید از که ابیاتی ابردا راسرا این در نماید، مطر  و یافره را موجود اخرلافات مرأخر،

 کهه  این به توجه با. کند می مشخص را اثر نویسنده دیدگاه به شر  ترین نزدیک و پرداخره اخرلاف موارد بررسی به شرو  بامطالعه و

 .نماید بررسی را شرو  همه که است کوشیده نویسنده بوده شرو  موردی مطالعه به حاضر پژوهش اساس

 .مرأخر مرقدم، شر ، چهارم، دفرر مولوی، مثنوی،: كلیدی كلمات
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 مقدمه

بیهت و   26000بهر  الدین محمد بلخی است. این اثر نفیس مشرمل  ترین اثر منظوم صوفیانه نوشره مولانا جلال مثنوی معنوی جامع

 و به بحر رَمَل مسدس سروده شده است.« مثنوی»طور که از عنوان آن مشخص است قالب شعری آن شش مجلد است؛ همان

آنها بههره گرفرهه یکهی معهارف پهدرش       از دیگر کرب از بیش مولانا که آثاری مهم ترین که یابیم می در معنوی مثنوی عه یبا مطال

 عطهار  فریدالهدین  شهیخ  آثهار  سپس است، ی سخنان شمس تبریزی ت شمس که مجموعهو دیگر مقالاسلطان العلما بهاء ولد است 

 در الهی المعهاد   سهیرالعباد الحقیقهه و  حدیقهه  دیوان، جمله از غزنوی سنایی آثار و مصیبت نامه و منطق الطیر اولیاء، تذکره خصوصا

آثار معربری چون کیمیهای سهعادت، احیهاءالعلوم و نصهیحه     آن حضرت از   است. داشره سزا به نقشی مثنوی مضامین شکل گیری

 دفرهر  شرو  در نظرها اخرلاف ترین عمدهما در این مقاله به سوالاتی چون :  .بهره نبوده است الملوک غزالی و اسرار الروحید... نیز بی

  مفههوم  از هها  آن و اسهرنبا   فههم  درتفاوت مقدار شارحان چه اسرفادۀ مورد های نسخه اخرلاف است؟ مواردی درچه مثنوی، چهارم

 داشهره  تهأثیری  چهه  ابیات ازمعانی ها آن در فهم مثنوی شارحان عرفانی ونگرش مشرب تفاوت ؟ است بوده گذار تأثیر مثنوی ابیات

 مرقدم شرو  اساس بر مثنوی چهارم دفرر شرو  اخرلاف بررسی که پژوهش اصلی هدف به دسریابی جهتپاسخ خواهیم داد. است؟

 برخهی  و مرقهدم  ههای  شهر   در شمار ها از آن برخی که را موردنظر شرو  ای، وکرابخانه اسنادی روش کارگیری به با ابردا مرأخر، و

 دفرهر  بحه   درخهور  و مبهم ابیات دربارۀ شارحان آرای و اقوال سنجش و اخرلافات واکاوی به سپس و مطالعه اند بوده مرأخر شرو 

 .باشند می مولانا مثنوی چهارم دفرر ابیات پژوهش آماری جامعه.ایم پرداخره مثنوی چهارم

 آنقروی اسماعیل الدین رسوخ ،(الابیات فاتح) معنوی مثنوی بر آنقروی كبیر شرح

 مشهایخ  از هجهری،  دههم  در قهرن  ترکهی،  زبهان  بهه  معنهوی  مثنوی شار  ،(شار  شیخ و نده اسماعیل به معروف) ی آنقره اسماعیل

 از جلهدی  پهانزده  اسهت  یا مجموعهه  وی کرهاب . بود( سرای غلطه) خانقاه مرشد و شیخ و( خلوتیه فرقه از ای شاخه) بیرامیه طریقت

 کوشهیده  کراب مررجم. است شده برگردانده فارسی به ترکی نسخه از سرار زاده عصمت یاد زنده توسط که مولانا مثنوی وسیع شر 

 شهر   وی. نماید ترجمه فارسی زبان به رسا و ساده زبانی به واقعی معنای و مفهوم با را ترکی کلمات و عبارات امانت، اصل رعایت با

 اینهک  امها  رسهاند،  چها   به بعد ها سال نیز را دیگر دفرر چهار ترجمه سپس برگرداند؛ فارسی به 13۳0 سال در را مثنوی اول دفرر

 نخسهرین  اثهر  این. گیرد قرار مندان علاقه و پژوهندگان دسررس در تا آمده فراهم ششم، و پنجم دفرر ترجمه با همراه مجلدات کلیه

 بیهت  صهورت  به را معنوی مثنوی ابیات تمامی شر  این در انقروی. شد سلطنری سال کراب جایزۀ برندۀ و منرشر 134۱ سال در بار

 مثنهوی  بهر  شهر   تهرین  کامهل  ،«بیهات  الا فهات  » به موسوم او شر  است؛ پرداخره روایات و آیات ذکر به و است کرده شر  بیت به

 مهم داده، شر  را مثنوی بیت بیت و است غالب آن عرفانی جنبه حال عین در و ساده زبانی و فکری نظر از این کراب. است معنوی

 گفرهه  بهه  (12 :1390،فروزانفر. )خواند می «محققانه و فاضلانه» را شر  این فروزان فر اسراد است ابیات کامل شر  آن مزیت ترین

 انقهروی . دارد عرفانی مبنایی و است شده است اثر چهل از بیش ها آن شمار که اسلامی علوم منابع اساس بر شر  این نویسنده خود

 نگهارش  در وی. است کرده بیان ساده زبان به را تصوف های یهپا دیگر سوی از و پرداخره مولانا افکار توضی  به سو یک از خود اثر در

 ابهن  مهش  مبنهای  بر که است شروحی ازجمله انقروی شر  .است داشره عربی ابن «یهمکّ فروحات»کراب به ای یژهو توجه شر  این

 آراء اسهاس  بهر  که مولوی؛ های اندیشه مبنای بر نهه را، مثنوی لیک است؛ مولویه مشایخ از او که یبا وجود است؛ شده نگاشره عربی

 «مولانهها فلسههفه و کههار اسههلوب از خبههر یبهه»را او منرقههدانش رو  یههنا از. اسههت کههرده شههر  عربههی ابههن نظههری حکمههت و

 عرفهان  عارفهان  از مولانها . دارد وجود عربی ابن از مولانا نبودن مرأثر بر مبنی فروانی شواهد ( چراکه12:13۱2،گولپینارلی.)اند خوانده

 از برآمهده  نیهز  مولانها  عرفهانی  مشهرب . است نظری عرفان نمایندۀ ینتر بزرگ عربی، ابن از مرفاوت یکل به او های یهنظر و بود عملی

 شهود.  مهی  شناخره خراسانی مکرب عارفان بانام و اند داده انطباق طامیبس بایزید با را خود شیوه که است عارفانی عرفانی های دیدگاه
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 نیز الا بیات فات  از بعد جریان این و بود شده  شروع انقروی از قبل عربی، بن الدین یمح افکار و آراء براساس مثنوی بر نویسی شر 

 .کنیم یم نظر صرف موضوع ای به پرداخرن از آن هدف به توجه با و پژوهش اندک گنجایش سبب به که داشت ادامه

 پارسا ایوب خواجه اسرارالغیوب،

 تفسیر از بعد اثر این در نویسنده. درآمد نگارش به پاکسران در دوازدهم قرن در لاهوری، پارسای ایوب خواجه تألیف «اسرارالغیوب»

 شود می بیان خصوص به بیت آن در لغت معنی ابردا که صورت این به است پرداخره ها آن در مورد توضی  به دشوار و سخت کلمات

 شهر   تشهری   و اقهوال  شهر   ایهن  در. شهود  مهی  بیهان  نیز ها آن صحی  قرائت و تلفظ حری و ذکرشده لغت آن معانی همۀ سپس و

 حضهرت  از حکایهاتی  و سهخنان  و کرامهات  نقهل و  احادی  و اخبار و آیات ذکر است؛ کرده تعدیل و نموده انرقاد را دیگر یها دهکنن

 شهر   عهدم  نیهز  آن  کاسهری  تهرین  مههم  و اسهت  شر  این مثبت های یژگیو ازجمله «العارفین مناقب» قبیل از هایی تذکره از مولانا

 اسهرفاده ( یازدهم قرن تألیف)مثنوی دیگر از شرو  شر  این در ایوب خواجه. است معربر غیر ای نسخه از اسرفاده و ابیات از کثیری

 .خوانهد  مهی  «دان نکرهه  و هوشهمند  صهوفیان » زمره در را ایوب خواجه فروزانفر، اسراد. کند می نقد نیز را دیگر مفسران نظرات کرده،

 و او عرفهانی  مشهرب  پایهه  بهر  را خود شر  و بوده عربی ابن مکرب پیروان از انقروی همچون نیز ایوب خواجه (1390:11 ،فروزانفر)

 .سراید یم و راا خود شر  در و است نوشره مولانا افکار به توجه بدون

 اكبرآبادی محمد ولی ،الاسرار مخزن

 در دوازدههم  قهرن  در اکبرآبهادی،  الله رحهم  شهیخ  بهن  محمهد  ولهی  تهألیف  مولوی، مثنوی گانه شش دفاتر شر  در «الاسرار مخزن»

 سهال  در شهر   ایهن . (1390:12 ،فروزانفهر .« )اسهت  بسهیار  دقایق مرضمن و مفید کرابی بالنسبه» که درآمد؛ نگارش به هندوسران

 شهجری، . )انهد  کهرده  اسهرفاده  آن از خهود  شهرو   در نیکلسهون  و فروزانفهر  و است رسیده چا  به لکهنو در سنگی صورت به 1312

( مهوارد  برخهی  در)مثنوی حکایات ارتبا  بررسی و عرفانی اصلاحات توضی  مثنوی، در مسرند احادی  و آیات اکثر ذکر( 13۱6:77

 آن در ،قهاره  شهبه  عرفانی طریقت سالکان دیگر همچون)شار  ابیات، از برخی شر  عدم بر علاوه. است شر  این های ویژگی ازجمله

 اسهرناد  با را مثنوی ابیات از برخی( مرفاوت عرفانی مکرب دو اخرلا  به توجه بدون)عربی ابن های اندیشه عمیق تأثیر سبب به( ایام

و مههم   بهوده  غنهی  فلسهفی  نظهر  از. دارد فهم دیر ای اندیشه و زبان آبادی اکبر است؛ کرده شر  مکیه، فروحات و الحکم فصوص به

 و مجهزا  صورت به ابیات تفسیر به ایوب خواجه اسرارالغیوب شر  همچون نیز شر  این. است آن نثر بودن روان او کراب مزیت ترین

 دیگهر،  اجزاء با ارتبا  در که است خشری ۀمثاب به مثنوی از بیت هر موحد محمدعلی نظر دکرر طبق که است پرداخره مرن از خارج

 تشکیل و ترکیب در دیگر ابیات با ارتبا  در بیت هر. اند آورده پدید را باشکوه بنای این مخرلف های بخش و ها اتاق قطعات و دیوارها

 .است دیوار از خشت گرفرن جدا همانند گفرمانی، مجموعۀ از ابیات گرفرن جدا دارد؛ مشارکت مثنوی گفرمانیِ های مجموعه

 بحرالعلوم، معنوی مثنوی عرفانی شرح

 در معنهوی،  مثنهوی  ۀگانه  شهش  دفاتر بر بحرالعلوم، به معروف سهالوی، محمد ینالد نظام محمد بن عبدالعلی تألیف معنوی فروحات

 بزرگهان  دیگر و عربی ابن و جامی عبدالرحمن شیخ نامی عارف افکار از شر  این در. درآمد نگارش به هندوسران، در چهاردهم قرن

 چها   یسنهو  دست و خطی نسخ روی از( یاران ایران) اقبال انرشارات در اقبال فرشید والای همت به کراب این. است نموده اسرفاده

 تطبیهق  بر مبرنی مذکور شر . رسید اول چا  زیر به شمسی 13۱4 سال در یکار دست بدون مطالب کلیه کامل حفظ با و قدیمی

 عربهی،  ابهن  آرای تأثیر تحت ،«عبداللطیف شر »از بهره ضمن اکبرآبادی، همچون وی. است عربی الدین یمح طریقت با مولانا اقوال

 ؛انهد  یدهکوشه ( بحرالعلهوم  و اکبرآبهادی )شهار   دو هر. است کرده اسرناد نیز الحکم فصوص و مکیه فروحات به ابیات، معانی شر  در

 (12:1390 فروزانفهر، ) انهد.  افرهاده  دور بهه  مولانها  مقاصد از غالبا سبب، بدین و کنند تطبیق عربی الدین یمح عقاید بر را مولانا افکار



 فلسفه و عرفان ادبیات، مطالعات

 39-62، صفحات 1402 بهار ،1 شماره ،9 دوره

04 
 

 ذکهر  ابیهات  تمهامی  ابرهدا  شهر   یندر ا ؛پردازد یم موردنظر ابیات شر  به احادی ، و قرآنی اصلاحات و آیات به اسرناد با بحرالعلوم

 ابرهدا  بحرالعلهوم . اسهت  شهر   این های یژگیو دیگر از حکایات، و امثال منابع ذکر ؛شود می پرداخره ها آن شر  به سپس و شوند یم

 و دیباچهه  بهرهرین  را شر  این زمین، مغرب دانشمندان یاتاب از یا پاره و پردازد یم ها آن تفسیر به سپس و ذکر کرده ابیات تمامی

 (۳26 :139۳ شیمل،) اند. دانسره مولوی الهیات راهنمای

 شهیدی جعفر، مثنوی شرح

. اسهت منرشرشهده   13۱0 تا 1372 های سال طی ی،جلد هفت شر  این. است شهیدی جعفر سید اثر فارسی، زبان به مثنوی، شر 

 چهون : »کنهد  مهی  بیهان  مضمون این با کراب، تألیف از را خود انگیزه شار ، .است مولوی مثنوی ابیات تفسیر و شر  کراب، موضوع

 پایهان  کفهاف  ایشهان  عمر ولی نهادند، همت شریف شرحی تألیف به مثنوی، ینۀزم در گسررده، تحقیق ها سال از پس فروزانفر اسراد

اسهت   صهورت  ین بدروش ایشان در شر  ابیات مثنوی  .«دادم ادامه را وی کار ایشان روش از پیروی با جانب ینا نداد، را آن رساندن

بوده توضهیحی   لازمو هرجا که  اند کردهمعنی  اخرصار بهرا نخست  ها اند، واژه یات را شر  نمودهاب ی همهاسراد فروزانفر  لافخکه بر 

را بیهان کهرده، مسهرند احادیه  در شهر        ابیهات  با بمعنای مناس فقطیک واژه،  مخرلف معانی بین از و است آورده اقرضا برحسب

 فهراهم  یعهنیهز کهه عالمهان شه     )ع(ست بلکه به احادی  منقول از ائمهه ایشان بر خالف شر  اسراد فروزانفر، فقط کرب اهل سنت نی

 آیهات  ی همه از فهرسری هم اول جلد پایان در. است شده اشاره ها اقرباستا آنجا که مقدور بوده، به این  است؛ کرده مراجعه اند کرده

و کهرده   یآور جمهع آمهده   فهروزان فهر   شر  در هم و ایشان شر  در هم که را تعبیرات و لغات خاص،، اشها کراباماکن،  احادی ، و

ابیاتی را که بهرای شهر     ی شمارهکرده است. اسراد به پیروی از اسراد فروزانفر  مشخص «ف»رمزرا از مرحوم فروزانفر است با  آنچه

 قونیهه  ی نسهخه  اسهاس  بهر  هها  شهماره اما از دفرر دوم به بعد  اند آوردهبر اساس چا  اسراد نیکلسون  شده یدهبرگزدفرر اول  ی مانده

 .آید یم حساب بهوجود دارد این شر  یکی از بهررین شرو  مثنوی  ایشان شر  در که نظری دقت دلیل به. ذکرشده

 استعلامی محمد ، مولانا مثنوی شرح و متن

 اسهاس  بهر  مثنهوی  مهرن  ابرهدا  ،6 تها  1 مجلدات در. شد تألیف مجلد هفت در ،1996 سال در اسرعلامی محمد تألیف مثنوی شر  

 اسامی خاص، اسامی موضوعات، و مطالب فهرست شامل هفرم جلد. است شده یمتنظ دفرر آن توضیحات ازآن پس و نسخ معربرترین

 اساس بر ،مورد شر  مرن (۱۳ص  ،13۱7 اسرعلامی،است) ها قصه و ها ی حد قرآن، های یهآ فلسفی، اصطلاحات شهرها، اسم کرب،

 ازآن پهس  انهدکی  یها  او حیات در که مولانا موزۀ در یا نسخه/  677 یسنو دست نسخۀ/  66۱ یسنو دست نسخۀ)مثنوی نسخۀ چهار

 در و تنظهیم ( ۱6: 13۱7 اسهرعلامی، ) یافرهه؛  اعرمهادتر   قابهل  و تهر  کامهل  ،تر درست»را ها آن که( هجری 71۳ نسخۀ وَ یافره نگارش

 مهرن،  تصهحی   مبسهو ،  ای مقدمهه  بها  همهراه  مولانا مثنوی شر  و مرن کراب .است شده مقابله نیکلسون، مثنوی با نهایی تصحی 

 یسهت ب طی در و وقت تمام کاری صورت به و خورشیدی ۳9 سال از ها، فهرست و ها نمایه و جامع تعلیقات گذاری، اعراب گذاری، نقطه

 بر اسهاس  آنکه از دفرر هر اصل تقریباً و شده تصحی  مرن ابردا کراب این از جلد شش در. است شده یگردآور و نوشره مرمادی سال

 نیکلسهون  تصهحی   مثنهوی  و( قونیهه  دوم نسهخه )ق 71۳ و ق 66۱ ههای  نسخه با مطابق و( قونیه مولانا، موزه)ق 677 مورخ نسخه

 شهود؛  مهی  آغهاز  شهماره  یهک  بها  توضی  هر ها، یادداشت آن در که قرارگرفره دفرر همان تعلیقات بعد و آمده ،شده نوشره و گردآوری

 آن اول بخش که است بخش دو در هفرم جلد و کرد؛ دنبال باید ها یادداشت آن در را آن شماره بیت هر توضی  یافرن برای بنابراین

 مهرن،  در نقهرآ  ههای  آیه جاها، نام ها، رساله ها، کراب نام اشخاص، نام اصطلاحات، مباح ، مولانا، ویژه تعبیرات شامل فصل هفت در

 هههای بیهت  آغهاز  دوم بخهش  و اسهت  شههده گنجانهده  دفرهر  شهش  تعلیقهات  و مقدمهه  منههابع، و مأخهذ  پیهران،  سهخنان  و هها  حهدی  

 .است نوشره مثنوی بر خواندنی ای مقدمه فصل شش در اول جلد ابردای در اسرعلامی دکرر. است( الابیات کشف)مثنوی
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 :است کرده اجرا اساس این بر را خویش اثر ،مفسر

 قسم هر از مجموع مولانا منظور و بیت هر معنی فهم  -1

 اصطلاحات از عاری امکان، حدّی تا و رسا و ساده توضیحات،  -2

 گویی یادهز و معلومات نمایش رفرن، حاشیه از خودداری -3

 مولانا سخن با مفسر های اندیشه و ذهنیات درآمیخرن از ممانعت -4

 روایهات  احادیه ،  قرآنهی  معهانی  بها  مولانها  سهخن  رابطۀ دادن نشان تا اصطلا  یک یا واژه یک کردن معنی از توضیحات، ارائۀ -۳

 معانی این از ذهنی زمینۀ با یا خواننده نیاز حدِّ در دیگر؛ مباح  از بسیاری و تاریخی و مذهبی

 .است شده تکرار مثنوی در بارها اندیشه، یک یا و تشبیهات مضامین، زیرا مثنوی؛ با مثنوی کردن معنا  -6

 بررسی اختلاف شروح ابیات

 قینمتّ حق آرزویِدهد می  چون چنین خواهی خدا خواهد چنین

 متقینیزدان مراد دهد می           چون چنین خواهی خدا خواهد چنین

 .باشد می خواجه ایوبی نوشرهاسرارالغیوب بیت دوم مربو  به کراب تفسیر  

دهد و خواهد، حق سبحانه و تعالی آرزوی بندگان پرهیزگار را میمی ینچن همخواهی، خدای مرعال چون تو چنین می انقروی:

که  ماسواستوا پرهیز از ی اعلای تقزیرا مرتبه؛ باشدمی« اولیای الهی»رساند. مراد از مرقیان در اینجا، آنان را به آرزو و مرادشان می

 (2۳: 1374 انقروی،) این مرتبه اولیا را میسر است.

 قبل اهمال و امهال بی را خود خاص بندگان تا خواست یتعال حق که فرمودند یم بیت معنی در مولانا حضرت روز :ایوب خواجه

 دید کرد، تفحص حال آن از قطبی ،شد ینم کشره اصلاً و بود افراده آتش شهری در چنانچه دهد می وی به الممات بعد و الممات

 (693: 1377 ایوب، خواجه) .مرد فرو آتش و کرد پف شد فارغ آنجا از چون ،یافتنم آتش و بود شده کباب آرزوی را درویشی که

 هه :اكبرآبادی

 هه :بحرالعلوم

 شهیدی،) .ردیپذ یم زکارانی: همانا خدا از پرهنَیاللَّهُ مِنَ الْمُرَّقِ رَقَبَّلُیَ: إِنَّما می. اشارت است به قرآن کرزکارانی: پرهنیمرّق شهیدی:

1373 :4) 

جز رضای حق خواسری ندارند و در  ها آنخواهد بگوید که خواستِ مردان حق، خواستِ حق است زیرا که مولانا می استعلامی:

این مضمون را  یقادقیک در قرآن آمده، هیچ« مرقین»مورد که 43نبوده است و از  ی خاص یا حدی  معینیمصرع دوم، نظر به آیه

 (191: 13۱7 اسرعلامی،) ندارند.
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-ی خاصی اشاره نمیاخرلاف این بیت در اسرناد به قرآن کریم است. اسرعلامی عقیده دارد که این بیت به آیهتحلیل و بررسی: 

( نَیاللَّهُ مِنَ الْمُرَّقِ رَقَبَّلُیَإِنَّما )سوره مائده 27آیه ی از در این بیت، به قسمر« مرقین»یکه شهیدی معرقد است واژه ی حال درکند 

بیل و قابیل بوده و معنی این ها  انکامل، دریافرم که مضمون این آیه مربو  به داسر طور  بهی مذبور کند. با بررسی آیهاشاره می

 یتباب که این آیه تناسب چندانیتوان گفت بنابراین می؛ تقسمت از آیه این است که خداوند، )قربانی را( از مرقیان خواهد پذیرف

 .باشد نمینداشره و اطلاق این آیه به بیت مذکور، صحی  

 ها برفراشت، كفدر دعا و شکر          تو هزاران شکر داشتاز مثنوی 

تنزیل داده است که در برابر منعم شاکر ی صالحی حضرت مولینا بنابر قاعده اسرعاره مکنیه، مثنوی شریف را به منزله بنده انقروی:

 ی دو نکره است:کند. مقصودش از این، افادهاست و دست به دعا برداشره در حق مولای خویش دعای خیر می

-شناسد و از برای نعمترساند که مثنوی شریف در حقیقت چون شخصی است که منعم خود را میی اول: این معنی را مینکره

ی کریم: و ان من آگاهی حروف و کلمات از منعم خویش و تسبی  و تحمیدشان او را بر موجب آیه که  چونرد گذاهایش شکر می

ی خاکی تو ( ثابت شده است و این مطلب در جلد سوم مثنوی در حکایت مارگیر ضمن بیت: پاره27شیء الایسب  بحمده )اسراء، 

چون  هایی یتبرا، ضمن شر   هیهد فهیقبول کردن خل انیدر ب یمثنو در جلد اول نیهمچناست.  شده یقتحقرا چون مرد ساخت، 

 در مرتبه نبی و ها آناز  یو بعض ها امت ریچون سا اند یامراست که حروف و کلمات،  شده اشارهبشنو که خلق مخرلق  اولاً: تیب

 .اسرشهاد شده است هیمک وحاتاکبر در فر خیبا سخن حضرت ش یمعن نیو ااند  رسولدر مرتبه  گریبعض د

 یاو را محقق شده است. آگاه دشانیو تحم  یو تسب یتعال حق)موجود( از ءیهر ش ی، آگاهقیجا که در نزد اهل تحق ازآن پس و

که  ی. سخنانشود میواقع  قیمقرر و مورد تصد ثنا کردنش او را در نزد عرفا خدا که مظهر حق است و شکر و یاز ول فیشر یمثنو

 یربان یاما علما؛ کنند یم رشیظاهر اسرعارۀ تخییلیه تعب یاسلوب لازم آمده علما نیبزرگ به ا خیمشا اناتیو در ب و اخبار یاتآ در

 .پردازند یم قشیبه تحق اند عالم یمعن نیا قتیکه از حق

 یمثنو که این یعنیست؛ هذکر سبب و اراده مسبب  قیاسناد احوال سبب بر مسبب و از طر لینکره دوم: بنا بر فن بلاغت از قب

بکنند. پس  ریخ یرا دعا یمنعمت عظ نیها شاکر باشند و دست به دعا بردارند و منعم اخوان یکه مثنو شود میسبب  فیشر

 .باشد یمخوانان  یآنچه ذکر شد مراد بیان حال مثنو شود؛ و میبر آنان اسناد داده  حال نیو ا شوند یمخوانان مسبب  یمثنو

ترا هزاران شکرها دارد که  فیشر یمثنو یچلب ینالد حسام یآن است که: ا فیشر های یتب یمقدمه معلوم شد معن نیکه ا حال

شکر و  یادا یدعا کردن و برا ی، براشکرگزار ۂو واقف است و چون بند میدر برابر تو مق یشکرگزار و در ترا عارفانعام و احسان 

 .تافراشره اسرا بر شیدسرا تیثنا

 :است نیا یمعن یثانی نکره یبه نکره اول است، اما رو با توجه یمعن نای

دعا و شکر و ثنا  یادا یو برا ، ترا هزاران شکرها دارنداند شده لینا یکه به خواندن مثنو یخوانان یمثنو یچلب ینالد حسام یا

 (26: 1374 انقروی،) را بلند کردند. یشانها دست

 .او دست کف دو به را مثنوی ی صفحه دو و نموده تمثیل برداشره دعا به دودست که شاکر داعی به را مثنوی مولانا: ایوب خواجه

 (693: 1377 ایوب، خواجه)



 فلسفه و عرفان ادبیات، مطالعات

 39-62، صفحات 1402 بهار ،1 شماره ،9 دوره

04 
 

 هه: اكبرآبادی

 هه: بحرالعلوم

 هه شهیدی:

-های خود را میکند که برای شکر و دعا دستدر این بیت افزایش و گسررده شدن مثنوی را به حالت کسی تشبیه می استعلامی:

 (192: 13۱7 اسرعلامی،) ی مثنوی.، یعنی گوینده«مثنوی»و در این مورد،  گشاید

-انقروی در مورد این بیت دو معنی ارائه داده است که معنی اول آن، یعنی اینکه مثنوی که منظور از آن گویندهتحلیل و بررسی: 

اند و همچنین با مضمون ایوب از این بیت ارائه دادهی مثنوی است، دست به دعا برداشره است، به معنای که اسرعلامی و خواجه 

بیت بیان نموده و مراد از توان چنین گفت که معنی دومی که انقروی برای این می در واقعخوانی بیشرری دارد. کلی خود بیت، هم

مقصود در  رد و توجیه آنکهتناسب کمرری با بیت دا ،نسبت به معنی اولدانسره،  خوانان یمثنورا در مصرع اول، « مثنوی»یواژه

 اند.ی مثنوی است نه کسانی که آن را خواندهاینجا گوینده

 فضل كرد و لطف فرمود و مزید          خدا شکر تو دید، ك فَّّشدر لب و 

 فضل كرد و لطف فرمود و مزید          خدا شکر تو دید گفتشدر لب و 

 .باشدی بحرالعلوم مینوشرهبیت دوم مربو  به کراب تفسیر عرفانی مثنوی 

 است. چون خدا ریتعب نیبه ا که این ای. دیشکر ترا د یتعال یاست، خدا یکه خود چون بنده شاکر یدر دست و زبان مثنو انقروی:

 از حد یش بفضل و احسان کرد و  یبرو دیترا د یشده است، شکر و ثنا لینا یکه بر خواندن مثنو خوانی یمثنودست و زبان آن  در

 (26: 1374 انقروی،) کردن از شأن اوست. اریبس نفضل و احسا ها آنکه شاکر  لطفش کرد

 هه: ایوب خواجه

 هه: اكبرآبادی

 هه: بحرالعلوم

 شهیدی،) .پردازد یمو محاسن او  ینالد حسامشکر در لب و کف: اشارت است به مواردی که مولانا در مثنوی به ذکر  شهیدی:

1373 :4) 

 (192: 13۱7 اسرعلامی،) ی ابراهیم است، لَئِن شَکَرتمُ لَاَزیدَنَّکمُ.سوره 7ی در این بیت نظر به آیه استعلامی:

باشد، پس معنی اولی می« ی مثنویگوینده»به معنی« مثنوی»یر بیت قبل، بیان کردیم که واژهد که ییآنجا ازتحلیل و بررسی: 

است  شده بیانتوان در معنی که توسط شهیدی نیز این امر را می ؛ کهنمایدمی ترکه انقروی برای این بیت بیان نموده، صحی 

 تناسب نیست.سوره ابراهیم نیز با مضمون این بیت بی 7ی دریافت. آیه
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 بانُاین فروخوان از  ،خورشید آنِ  وین ضیا ،ماه باشد نور از آنِ

 ربّناآن خورشید این فروخوان   نور از آن ماه باشد وین ضیا

بیهت دوم آورده شهده کهه بهه      صهورت  بهه بحرالعلوم  بیت نخست، در شر  صورت به و شهیدی اسرعلامی این بیت در شرو  انقروی،

 تفسیر معنی پرداخره نشده است

: نور حال و مناسب ماه است، و ضیاء، آن خورشید و لایقش است. تو این مطلب را از قرآن بخوان. نبا: در اصل نبهی بهود بهه    انقروی

 (30: 1374 انقروی،)قلب شده است. « یا به الف»ضرورت قافیه جهت

ت کاملۀ خود گردانید آفرهاب را  قدر به یعنی اوست خداوندی که هُوَ الذَِّی جَعَلَ الشَّمسَْ ضِیاَءً وَالْقَمَرَ نُورًا: قوله تعالی: خواجه ایوب

بالذات باشد ضیاست و اگر بالعرض باشد نور؛ چنانچه قمر را کهه بهه   خداوند روشنی  و ماه را خداوند نور. علما بر آنند که اگر روشن 

 (694: 1377 ایوب، خواجه) مقدار مقابله اوست با شمس.

 - اكبرآبادی:

 -بحرالعلوم: 

 از( ۳ یهونس، . )نُهوراً  الْقَمَرَ وَ ضِیاءً الشَّمسَْ جَعَلَ الَّذِی هُوَ: شریفه آیه این به است اشارت: خواندن فرو نبا از .قرآن نبی،: نباشهیدی: 

 روشهنی  را مهاه  فرمایهد  و سهازد  می کامل نخست، بیت در را خود گفره و کند می اسرفاده الحق ضیاء رتبت بلندی بر شریفه آیه این

 (۳: 1373 شهیدی،) .دهد می بیشرری توضی  بعد بیت در و ماه، از برتر و ضیائی تو و است ضیاء را آفراب و است

 (192: 13۱7 اسرعلامی،)دفرر اول(  2240است، نوی، تازگی، به معنی قرآن )نگ:« نُبی»مُمالِ « نُبا»استعلامی: 

به نظر می رسد که کلمهه ی  « فروخوان»است؛ با توجه به فعل« نُیا»و « ربّنا»در این بیت اخرلاف در آوردن واژه تحلیل و بررسی:

 از را مطلهب  ایهن  تو خورشیدمرعلق به  ضیاء، و است، ماه مناسب نوراست ؛ یعنی: « قرآن»به معنی «نُبا»مناسب برای این بیت واژۀ

 .بخوان قرآن

 در روز بود بازارهالاجرم   نمود ،را كامل عواضا آفتاب 

 در روز بود بازارهالاجرم            را كامل نمود اعراضآفتاب 

 ی و بحرالعلوم است.اکبرآبادشر  مثنوی انقروی، خواجه ایوب، مربو  به کراب  دومبیت 

است. اعواض  شده واقعاعراض جمع عرض و به معنی مراع است در بعضی نسخ اعواض انقروی:   

آن ثمنی است که در مقابل مبیع و مراع  ها عوض. مراد از دهد میرا کامل نشان  ها عوضجمع عوض و به این تقدیر یعنی آفراب 

 (32: 1374 انقروی،)شود.  میداده 

 (694: 1377 ایوب، خواجه). اعراض بالفر  جمع عرض و به فرحرین به معنی مراع و ضد جوهر: خواجه ایوب



 فلسفه و عرفان ادبیات، مطالعات

 39-62، صفحات 1402 بهار ،1 شماره ،9 دوره

04 
 

اعراض جمع عرض که به فرحرین ضد جوهر باشد و به فر  یکم و سکون دوم، پیش آوردن و پیش آمدن و پهناور و اكبرآبادی: 

 (1۳62: 13۱3 اکبرآبادی،) .عنی امرعه و رخوت استلشگر بزرگ و پایین کوه و اسباب و خانه و رخت و اینجا به م

وقت ظهور  روز بهاعراض را کامل نمود؛ اعراض جمع عرض است، مقابل جواهر است و اعراض مثل سواد و بیاض  : آفراببحرالعلوم

آن رویت آن بر  و اگر روشنی قمر است و غیر شود میدیده ن اصلاًو در شب اگر تاریکی است  شود میآفراب بر سبیل کمال دیده 

د که اعراض جمع عرض به فر  راء به معنی مراع بود و مصراع ثانی مناسب هر دو معنی است. توان میو  شود میسبیل کمال دیده ن

 اصلاً درشبو  آید میمناسبت با معنی ثانی ظاهر است و بامعنی اول برای آن است که اوصاف مبیع در روز به وجه اتمّ به نظر 

 (2: 13۱4 بحرالعلوم،). لهذا، بازار در روز باشد شود میو یا به وجه کمال معلوم ن شود میمعلوم ن

 (۳: 1373 شهیدی،) .سیم و زر یا کالا رود، کار به سرد و درداد آنچه عوض جمع اعواض :شهیدی

. نمودن: نشان دادن. کرد آشکار کرد نمایان یعنی نمود فعل. ها برابری و ها ارزش مورد، این در و ها عوض یعنی اعواض: استعلامی

 (192: 13۱7 اسرعلامی،) در روز روشن دایر است. بازارهادر روشنایی آفراب سره را از ناسره توان شناخت بدین رو 

کننده اعواض در ابیات بعدی وجود دارد برای  تائیدقرائن  از آنجا که نماید می تر درست« اعواض»کارگیری واژه به تحلیل و بررسی:

حها بهه عناصهر مشهکلّ بهازار اشهاره دارد. ایهن مسهئله         یاصل و قلب و بازاری مرقلب تلو مثال اسرفاده از کلماتی چون: تاجر، جنس،

ی را دارد مصهداق  بازنمهای  تهرین  صادق آفرابرنگی مرنوع دارد و این تنوع رنگی در نور  های طیفدر معامله پارچه که  الخصوص علی

 .کند میپیدا 

 كافتاب از چرخ چارم كرد خیز   روشنی بر دفتر چارم بریز

الدین، تو که خورشید فلک یقینی، بر دفرر چهارم روشنی بریز، زیرا که آفراب عالمراب از چرخ چهارم الحق حسامای ضیاء انقروی:

ای آفراب معنوی نور باطن تو از دفرر چهارم مثنوی لامع و طالع گردد و ظهور  طور ینهمبرخاست یعنی طلوع و ظهور کرد. پس 

الی آخره،  بخش ییروشنانماید. اگرچه جایز است خطاب به خدای فریادرس نیز باشد یعنی ای خدای فریادرس بر دفرر چهارم 

 (3۳: 1374 انقروی،) آید.الدین چلبی باشد، با سیاق و مباق مطلب مناسب میولکن اگر خطاب به حسام

 بار نور چارم فلک بر آفراب چنانچه که فرمایند¬می بود، خورشید به الدین¬حسام مولانا تمثیل سابق ابیات در چون: ایوب خواجه

 (69: 1377 ایوب، خواجه) .بخش یروشن را چهارم دفرر نیز تو است

 هه: اكبرآبادی

 هسری، تو چون یعنی ضیاست ینالد حسام شیخ که بود آن ابیات آن در که سابقه ابیات به است مربو  بیت این: بحرالعلوم

 (۳: 13۱4 بحرالعلوم،) .بریز چهارم دفرر بر روشنی

 هه شهیدی:

های بلندی به او الهام کند و بعد اشاره به این اعرقاد خواهد که برای دفرر چهارم معانی و اندیشهدر این بیت از خدا می استعلامی:

 (193: 13۱7 اسرعلامی،) .اند دانسره یمی خورشید را در فلک چهارم کند که جاقدما می
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الدین چلبی را مورد خطاب دارند که مولانا در این بیت حسام نظر اتفاقاسرعلامی  جز  بهدر مورد این بیت، همه تحلیل و بررسی: 

؛ معرقد است که مولانا خدا را خطاب قرار داده استاما اسرعلامی ؛ قرار داده و از او خواسره که بر دفرر چهارم مثنوی روشنی بریزد

ین سخن به میان آورده و وی را الددر ابیات قبل نیز از حسام که اینکه خواجه ایوب نوشره است، با توجه به  طور هماناما 

 .باشدالدین مخاطب مولانا در این بیت حسامبه نظر می رسد که تشبیه کرده است، « خورشید»به

و عسس را از شادی  افتیمجهول، خود معشوق را در باغ  یدر باغ ختیآن عاشق كه از عسس گر تیحکا یتمام*

 *ل کمُ رٌیوَ هُوَ خ  ئاًیأ ن ت کر هُوا ش  یكه عس گفت یم و كرد یم ریدعای خ

 د هشت سالنا بُكز غمش این در عَ   جمال صاحبآن  ،بود اندر باغ

 (40: 1374 انقروی،) سال تمام در غم عشقش در رنج و عذاب بود، در آن باغ بود.ی زیبای آن عاشق که هشت معشوقه انقروی:

 هه: ایوب خواجه

 هه: اكبرآبادی

 هه: بحرالعلوم

 هه شهیدی:

است و اگر این بیت  یخرهآم درهماین توضی  ضروری است که مولانا در اواخر دفرر سوم، داسران دو یا سه عاشق را  استعلامی:

 (193: 13۱7 اسرعلامی،) است نه هشت سال.« هفت سال»دفرر سوم، سخن از 47۱3گفت که در ها باشد، باید اشاره به آن قصه

بوده است « هفت سال»اسرعلامی معرقد است که این مقداراست که « هشت سال»یاخرلاف این بیت در واژه تحلیل و بررسی:

به نظر می اما ؛ واقع در دفرر سوم ارتبا  داشره باشد، هفت سال استاین بیت به داسران  که یدرصورتاما این را هم بیان نموده که 

هفت »یرت ارتبا ، خود مولانا از واژهاست، ارتباطی ندارد چون در صو شده یتروااین داسران به داسرانی که در دفرر سوم رسد که 

های آینده نیز سخن از هشت سال به میان آورده که در تحلیل یها داسراننمود؛ زیرا در اسرفاده می« هشت سال»یجا به« سال

 بعد به آن خواهیم پرداخت.

 هالطمع بود آن نِو بی رّپُچشم    به مال نه به لابه چاره بودش، نه

 طمع بود آن نهالو بی سیرچشم    نی به لابه چاره بودنش نی به مال

که اخرلافی در معنی ندارند؛ در تفسیر عرفهانی   است ذکرشدهبیت نخست  صورت به این بیت در شرو  انقروی، شهیدی و اسرعلامی

بیت دوم آورده شده است که به تفسیر معنهی پرداخرهه نشهده اسهت؛ در شهرو  اسهرارالغیوب خواجهه ایهوب و          صورت بهبحرالعلوم 

 ی به آن نشده است.ا اشارهاکبرآبادی نیز  الاسرار مخزن

شد و نه به مال، زیرا آن تازه نهال)معشوقه( چشم پر بود یعنی بی نیاز و مسرغنی و بی طمهع   اش می تضرع چاره: نه به لابه و انقروی

 (41: 1374 انقروی،)بود. 
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 -: خواجه ایوب

 -: اكبرآبادی

 -: بحرالعلوم

 (۱: 1373 شهیدی،) .معشوق از کنایت: نهال .عاشق از است معشوق اسرغنای از کنایت: طمع بی و پر چشمشهیدی: 

 (194: 13۱7 اسرعلامی،)یعنی بی نیاز و بی اعرنا. « چشم پر»باز معشوق است و« آن نهال»اسرعلامی: 

است؛ با توجه به کلیت معنی که اسرغنای معشوق « سیرچشم»یا« چشم پر»اخرلاف در آوردن واژه در این بیت تحلیل و بررسی:

 کند. معنی ایجاد نمی مدنظر است، ذکر هرکدام از این دو واژه تغییری در

 كابین بیار :كه دربست بعدازآن   كار یوجو جستدرافگندش به چون 

 و كابین جست او دربست بعدازآن  كار  وجو جستدرافتاندند اندر چون 

اکبرآبادی و تفسیر عرفانی بحرالعلوم  الاسرار مخزن در شر و  بیت نخست صورت  بهی و اسرعلامشهیدی  این بیت در شرو  انقروی،

ی اخرلافی با سایر شرو  ندارد و شر  دوم به تفسیر معنی نپرداخره است؛ در معنبیت دوم آورده شده است که شر  اول  صورت  به

 ی به آن نشده است.ا اشارهدر شر  اسرارالغیوب خواجه ایوب نیز 

سوی جسرجوی مرادش می کشاند و اما سپس در را به رویهش مهی بننهد کهه      : آن حکیم مطلق عاشق کار و پیشه را اول بهانقروی

تعالی در ابردای کار، به طالب پیشه و هنر که دنبال مطلوبش می دود لذتی می چشاند و آن طالب در  کابین بیار. با این توضی : حق

کنهد و آن در را بهه رویهش مهی      گیرد و اما صفت مانعی او را از کارش منع مهی  ویش را میاثر آن لذتی که چشیده دنبال خواسرۀ خ

باشد و این بها گاه به  بندد. به این معنی که کابین بیار پس کابین یک مقصود به منزلۀ قیمت و بهای آن است که سبب وصولش می

یهز سهعی و کوشهش ضهامن آن اسهت، زیهرا وقرهی حضهرت         وسیلۀ خدمت مالی و گاهی نیز با خدمت بدنی انجام می یابد و گاهی ن

نماید طالب را لازم است برای رسیدن به مقصود و مطلوبش بذل جهد و سعی و کوشهش   تعالی را از رسیدن به مطلوبش منع می حق

 (42: 1374 انقروی،)نماید، تا فرا  باب مشکل ها، در مقصود را برایش باز نماید و وصول را میسر سازد. 

 -: یوبخواجه ا

گوید کهه   دهند. و اینجا کنایت از تقاضای سعی بسیار اسریعنی هر پیشه و مطلب می : کابین: مهر زن که در نکا  قرار میاكبرآبادی

 (1۳64: 13۱3 اکبرآبادی،)تا سعی بسیار نکنی و رنج بیشمار نکشی، من با تو نپیوندم. 

 -: بحرالعلوم

 شههیدی، ) .کوشهیدن : تنیهدن . مقصهود  پهی  در مجاههدت  و اخلاص از کنایت بیت این در: آوردن کابین. زنان مهر: کابین :شهیدی

1373 :9) 
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پرداخت، و « کابین»: سخن این است که سالک راه حق باید خیلی کارها برای وصال حق بکند، چنانکه برای عروسی بایداستعلامی

 (194: 13۱7 اسرعلامی،)گوییم.  همان است که امروز شیربها می« کابین»در اینجا 

انهد.   ذکر کهرده « کابین»اخرلاف این بیت در تفسیر مصراع دوم است؛ شارحان موردنظر معنای یکسانی برای واژه تحلیل و بررسی:

کند به نظر می رسد شر  اکبرآبادی تفسیر سهطحی تهری    که این بیت تمثیلی است که موانع راه وصول حق را بیان می اما ازآنجایی

 است. از آن ارائه کرده 

 كه گشادندش در آن روزی دری   بری یدِومهركسی را هست ا

، این کلمه اگر «بر»رسد. شود و به آن نفع میهرکسی به نحوی امیدوار است که عاقبت روزی دری به رویش گشوده می انقروی:

ن به تخفیف باشد این هم جایز باشد معنی همین است. ولی اگر به کسر باشد به معنی احسان است و اگر به رعایت وز« با»به فر 

شد و او به آرزوی خوش  بازخواهدبه احسانی امیدوار است که روزی دری به رویش  یهرکساست. با این تقدیر معنی چنین است: 

 (43: 1374 انقروی،) خواهد رسید، پس همواره منرظر چنین روزی است که به احسان برسد و مرادش را به نحو اکمل دریابد.

 هه ایوب:خواجه 

 هه: اكبرآبادی

 هه: بحرالعلوم

 (9: 1373 شهیدی،) بر: میوه. شهیدی:

 هه: استعلامی

است که انقروی آن را به دو معنی عاقبت و احسان بیان نموده ولی « بر»یخرلاف این بیت بر سر معنی واژها تحلیل و بررسی:

 است.اولی ترتوسط انقروی  شده  گفرهتوان گفت که معنی میداند، با توجه به مضمون کلی بیت، آن را به معنی میوه می شهیدی

 ث ریرساند برف سردی تا  می   زند بر دیگری كوهِ برفی می

 برتریرساند برف سردی تا  می   زند بر دیگری كوهِ برفی می

اخرلافهی در معنهی ندارنهد؛ در شهر      صورت بیت اول ذکهر شهده کهه     این بیت در شرو  انقروی، اکبرآبادی، شهیدی و اسرعلامی به

ای بهه   صورت بیت دوم آورده شده که به تفسیر معنی پرداخره نشده است؛ در شر  اسرارالغیوب خواجه ایوب نیز اشهاره  بحرالعلوم به

 آن نشده است.

قدر یک کهوه   ، از  برف بهرساند. یعنی یک کوه برف زند و برودت خود را تا ثری می : کوه برفی برف سرد را بر کوه دیگری میانقروی

 (13۳0: 1374 انقروی،)زند.  دیگر برف می

 -: خواجه ایوب

 (1911: 13۱3 اکبرآبادی،): ثری به فر  اول و رای مهمله، مرکز خاک و خاک نمناک و زیر هفرم زمین. اكبرآبادی
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 -: بحرالعلوم

 (334: 1373 شهیدی،) .زمین ثَرَی،: : ثریشهیدی

 (40۱: 13۱7 اسرعلامی،)یعنی خاک، زمین. «ثری»: این است که کوه های بسیار در پی یکدیگر واستعلامی

صورت بیت دوم آورده شده است؛ که با توجه به معنی به نظر مهی رسهد کهه     : این بیت فقط در شر  بحرالعلوم بهتحلیل و بررسی

 است. « ثری»معنی و نادرست بوده و کلمۀ مناسب برای این بیت بی« برتری تا سردی برف رساند می»جملۀ: 

 محو كردی مر مرات فِّ دوزخ    چنین وادی، شها! گر نبودی این

 محو كردی مر مراگفت دوزخ     چنین وادی، شها! گر نبودی این

کهه اخرلافهی در معنهی ندارنهد؛ در شهر  بحرالعلهوم       صورت بیت اول ذکهر شهده    این بیت در شرو  انقروی، شهیدی و اسرعلامی به

الاسرار اکبرآبهادی   صورت بیت دوم آورده شده که به تفسیر معنی پرداخره نشده است؛ در شر  اسرارالغیوب خواجه ایوب و مخزن به

 ای به آن نشده است. نیز اشاره

جمله »جای ای نسخ به کرد. در پاره : ای شاه اگر یک چنین وادی برف نبود، تف و حرارت دوزخ همه را می سوازند و محو میانقروی

گونه وادی بزرگ پر برف نبود، تاب و حرارت دوزخ مرا می سهوزاند و جملهه    واقع شده است. یعنی اگر در پشت من این« مر مرا« »را

 (13۳1: 1374 انقروی،)را نیز می سوزاند. 

 -: خواجه ایوب

 -: اكبرآبادی

 -: بحرالعلوم

 -: شهیدی

 (40۱: 13۱7 اسرعلامی،)یعنی گرمای شدید، حرارت سوزاننده. « تف»کند و : گوه قاف به ذوالقرنین خطاب میاستعلامی

 نظهر  وجه به معنی، بهدر مصراع دوم است؛ که با ت« گفت دوزخ»و« تَفِّ دوزخ»: اخرلاف این بیت در آوردن ترکیبتحلیل و بررسی

ترکیهب مناسهب   « تَهفِّ دوزخ »و«. گفهت دوزخ »داند و نه وجود برف در کوه را دلیلی برای تحمل تَفِّ و گرمای دوزخ می که رسد می

 برای این بیت است. 

 است یی دِرِّه لئیمان تهدیدِ بهرِ   است یی ذرّه خود خدا قهرِ از آتش،

 است ای ذرّه لئیمان تهدید بهر   است ای ذرّه خود خدا قهر از آتش
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صورت بیت اول ذکهر شهده کهه اخرلافهی در معنهی ندارنهد؛ در شهر  بحرالعلهوم          این بیت در شرو  انقروی، شهیدی و اسرعلامی به

صورت بیت دوم آورده شده که به تفسیر معنی پرداخره نشده اسهت؛ در شهر  اکبرآبهادی مصهراع اول آن ذکهر شهده و در شهر          به

 ای به آن نشده است. سرارالغیوب خواجه ایوب نیز اشارها

: آتش جهنم ذره ای از قهر خداست اما از برای نهدید و تخویف مردم دنی و لئیم دره ای است. دره بهه کسهر دال و تشهدید    انقروی

راء یک کلمه عربی است سوطه نیز گویند، در زبان ترکی قامچی گویند. این دنیا مثل یک خانه است مردم این دنیا چون اههل یهک   

برای اهل خانه، صاحب خانه باید یک تازیانه از دیوار آویزان کند تا از اهل خانه هر که لئهیم  خانه اند. چنان که سنت رسول است: از 

الطبع باشد، از  ترس تازیانه ادب را رعایت کند. کما قال النبی صلی الله علیه و سلم: علّقوا السوطه حی  یراه اههل البیهت فانهه ادب    

تعالی از برای تهدید و تخویف، ساکنان لئیم خانه دنیا آتش دوزخ را خلق کهرده   عنهما. پس حضرت حق الله لهم. رواه ابن عباس رضی

ادبی نکنند و به راه عصیان  ای عذاب را در این دنیا، در برابر چشمان لئیمان حاضر ظاهر کرده است تا آن را ببینند و بی است. و پاره

 (13۳2: 1374 انقروی،)نروند. 

 -: خواجه ایوب

 -: اكبرآبادی

 -: بحرالعلوم

 (334: 1373 شهیدی،) .تازیانه: : دِرّهشهیدی

: جان کلام این است که دوزخ جزئی از قهر الهی است، و فقط مثل یک دره )تازیانه( اسهت، کیفهر غهافلان و گناهکهاران     استعلامی

 (40۱: 13۱7 اسرعلامی،)بسیار شدیدتر از آتش دوز  است. 

کهه   رسد می نظر در مصراع دوم است؛ که با توجه به معنی، به« ذَرِّه»و « دِرِّه»دن کلمۀ : اخرلاف این بیت در آورتحلیل و بررسی

 است. « دِرِّه»ای؛ و کلمۀ مناسب برای این بیت« ذَرِّه»است از برای تادیب نه همچون« تازیانه ای»آتش برای عاصیان همچون 

 است سابق وِی بَر كه بین لطفش بَردِ   است فایق و زَفت كه قهری چنین با

 است سابق آتش بر كه بین لطفش بَردِ   است فایق و زفت كه قهری چنین با

 است سابق آن بر كه بین لطفش بَردِ   بر وی فائق است كه قهری چنین با

کهه اخرلافهی در    صورت بیت دوم ذکر شده است صورت بیت نخست و در شر  انقروی به این بیت در شرو  شهیدی و اسرعلامی به

صورت بیت سوم آورده شده که به تفسیر معنی پرداخره نشده است؛ در شر  اکبرآبهادی مصهراع    معنی ندارند؛ در شر  بحرالعلوم به

 ای به آن نشده است. اول آن ذکر شده و در شر  اسرارالغیوب خواجه ایوب نیز اشاره

ر و بر همه قهرها فایق و قهر عالی است، برد لطف آن الرحمن الراحمین : یعنی با چنین قهر سخری که از همه قهرها شدیدتانقروی

کنهد و حضهرت    عنه روایهت مهی   الله را مشاهده کن که بر آتش غضبش پیش گرفره است. چنانکه امام مسلم از حضرت ابوهریره رضی

سبقت رحمری علی غضبی. یعنی رحمهت  کند: حضرت رسول اکرم)ص( فرمودند: قال الله تعالی:  ابوهریره نیز از حضرتنبی روایت می

 (13۳2: 1374 انقروی،)من بر غضبم پیشی گرفره است. 
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 -: خواجه ایوب

 اکبرآبهادی، ): زفت به فر ، گنده سطبر و پر و مالامال و فایق، درگذشره و افزون آمده و موضوع پیوسرگاه گهردن و سهر.   اكبرآبادی

13۱3 :1912) 

 -: بحرالعلوم

 (334: 1373 شهیدی،) .«غَضَبی رَحمَریِ سَبَقَت: »قدسی حدی  به است اشارت. بمشبه به مشبَّهٌ اضافه: لطف : بردشهیدی

 سَهبَقَت »گیرد، نظر به این حدی  قدسی اسهت کهه:    گوید: با این حال لطف حق همیشه بر خشم و قهر او پیشی می : میاستعلامی

 (409: 13۱7 اسرعلامی،) .«غَضَبی رَحمَریِ

آمده ، که به شر  معنی « است فائق وی بر که قهری چنین با»صورت:  مصراع اول این بیت در شر  بحرالعلوم به: تحلیل و بررسی

اوسهت کهه بهر     نافذ لطف و یابیم که سخن از قهر مسلط الهی پرداخره نشده است؛ با اندک تأملی در بیت مذبور و ابیات سابق درمی

است؛ پس ذکر ایهن  « خدا»طبق ابیات قبل« وی»ا بر وی فائق دانسره و مرجع ضمیرهمه چیز چیرگی دارد؛ اما در این مصراع قهر ر

 رسد.   نمی نظر مصراع در این بیت صحی  به

 است جَو یك كان آن ز خلق، عقول كه   پست فهمِ از بود آن ندیدی، گر

 است جَو یك كان آن ز خلق عقول كه    آن زنقصان تو است ندیدی گر

 است جَو یك كان آن ز خلق عقول كه   زین بود زر فهم و بست ندیدی گر

صورت بیت دوم ذکر شده است کهه   صورت بیت نخست و در شر  انقروی به این بیت در شرو  خواجه ایوب، شهیدی و اسرعلامی به

پرداخرهه نشهده اسهت. در شهر       صورت بیت سوم آورده شده کهه بهه تفسهیر معنهی     اخرلافی در معنی ندارند؛ در شر  بحرالعلوم به

 ای به آن نشده است. اکبرآبادی نیز اشاره

قهدر   : اگر تو این معنی را ندیدی و این سر را مشاهده نکردی، آن از نقصان خود تو است. زیرا عقل های مردم از آن کهان بهه  انقروی

با این تقدیر معنی: اگر تهو آن سهر را   « فهم پست اگر ندیدی آن بود از»ها مصراع اول: اینطور واقع شده جو است. در بعضی از نسخه

دیدی. کما قهال الله تعهالی: و مها     ندیدی و به آن معنی نظر نیفکندی آن از فهم پست و ناچیز توست و اگر فهمت عای بود آن را می

یهب نیسهت کهه از درک    قدر یک جهو باشهد، عج   های همه خلق از کان حقیقی به اوتیرم من العلم الا قلیلا. پس وقری عقل ها و علم

 (13۳4: 1374 انقروی،)ماهیات صفات الهی عاجز و قاصر باشند. 

 (۱1: 1377 ایوب، خواجه): لاجرم از ادراک این سبق مححِوبند. خواجه ایوب

 -: اكبرآبادی

 -: بحرالعلوم

 -: شهیدی
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« یهک جهو  »اوست زیرا که عقل ما برای ادراک عالم معنا ناچیز اسهت.  « از فهم پست»: کسی که این حرف مرا نمی فهمداستعلامی

 (409: 13۱7 اسرعلامی،)واحد کوچک سنجش برای اشیاء گرانقیمت بوده است. « جو»یعنی مقدار بسیار کم، و

ابیات مذبور در معنی اخرلافهی ندارنهد؛ مصهراع اول ایهن      : اخرلاف این بیت در شکل نوشراری مصراع اول است وتحلیل و بررسی

بست( ذکر شده است؛ که به تفسهیر معنهی پرداخرهه     و فهم زر بود زین ندیدی صورت کاملاً مرفاوتی)گر بیت، در شر  بحرالعلوم به

 نشده است. 

 

 السلام خود را به مصطفی صلوات اللّه عَل یه و سَلَّم، *نمودنِ جبرئیل علیه

 و از هفتصد پر او چون یك پر ظاهر شد، خویش صورت به

 افق را بگرفت و آفتاب محجوب شد باهمه شعاعش*

 و است درآمده واحد شعری صورت به  منابع سایر در و است شده تقسیم شعر دو به معنوی مثنوی عرفانی در تفسیر شعر این

 گیرد. می قرار مورد بررسی واحد شعری صورت به نیز پژوهش این در بنابراین

 گروه آن ننهند كِبر كلاهِ تا   شکوه این باشد عام برای از

 گروه آن بنهند كبر كلاه تا   شکوه این باشد عام برای از

صورت بیت اول ذکر شده که اخرلافی در معنی ندارند؛ در شر  بحرالعلوم  این بیت در شرو  انقروی، شهیدی و اسرعلامی به

ای به آن نشده  آورده شده که به تفسیر معنی پرداخره نشده است؛ در شر  خواجه ایوب و اکبرآبادی نیز اشارهصورت بیت دوم  به

 است.

باشد تا آن گروه کلاه کبر و عظمت بر سر ننهنهد. یعنهی ایهن همهه شهکوه و شهوکت و        : این هیبت و شکوه از برای عوام میانقروی

که آن گروه تاج کبر و نخوت بر سرشان ننهند، و از سلک اطاعت و انقیاد خارج نشود و  مهاوت و صلابت، از برای عوام الناس است تا

 (1364: 1374 انقروی،)طاغی و یاغی نگردند. 

 -: خواجه ایوب

 -: اكبرآبادی

 -: بحرالعلوم

 -: شهیدی

: 13۱7 اسهرعلامی، )نیها مغرورنهد.   کسانی هسرند که از عالم معنا بی خبهر و بهه د  « آن گروه»شود و  : بیان، عارفانه تر میاستعلامی

411) 



 فلسفه و عرفان ادبیات، مطالعات

 39-62، صفحات 1402 بهار ،1 شماره ،9 دوره

44 
 

 شهکوه از  همه این) در مصراع دوم است؛ که با توجه به معنی:« بنهند»و« ننهند»: اخرلاف این بیت در آوردن فعلتحلیل و بررسی

بهرای   «بنهنهد »که فعهل  رسد می نظر فرمانبرداری را ترک نکنند(. به و نگذارند، کبر بر سرشان کلاه گروه آن که تا است مردم برای

 این بیت مناسب نیست. 

 را جام حریفِ رویان، پری آن و   را عام محاسب، دیوانِ هست

 را جام گرفته رویان پری آن و   را عام محاسب دیوان هست

شر  صورت بیت اول ذکر شده که اخرلافی در معنی ندارند؛ در  این بیت در شرو  انقروی، اکبرآبادی، شهیدی اسرعلامی به

ای به آن نشده  صورت بیت دوم آورده شده که به تفسیر معنی پرداخره نشده است؛ در شر  خواجه ایوب نیز اشاره بحرالعلوم به

 است.

: محاسب: به فر  میم جمع محاسبه و جایز است جمع محب باشد. با این تقدیر جمع مصدر میمی است. خلاصه کهلام ایهن   انقروی

رای عموم مردم است و پری رویان و شیرین گویان، مصاحبانند از بهرای جهام مصهفا. زیهرا مناسهب آن      است که دیوان محاسبات از ب

 (1366: 1374 انقروی،)دیوان حساب و مناسب اینان جام شراب است. 

 -: خواجه ایوب

جای حریف جام، گرفره جام واقع شده است و مهال واحهد    صحبت و هم پیشه و هم معامله. در بعضی نسخ به : حریف: هماكبرآبادی

 (1916: 13۱3 اکبرآبادی،)است. یعنی پری رویان برای جام در دست گرفرگانند. 

 -: بحرالعلوم

 شههیدی، ) .نیسهت  راه را عمهوم  جها  آن در و رسند را دیوانیان حساب آن در که دسرگاهی حساب، دیوان: محاسب : دیوانشهیدی

1373 :33۱) 

یعنی دفرر رسیدگی به باج و خراج ها و در اینجا یعنی رسیدگی به گناه و صواب بندگان کهه انبیهاء و   « دیوان محاسب: »استعلامی

جهای مهامور بهاج و خهراج      و دوست به حساب می آیند و به« حریف جام»مردان خدا « حلقه خاص خدا»گیرد. در  اولیا را در بر نمی

 (411: 13۱7 اسرعلامی،) شوند. بهشری روبه رو می« پری رویان»با

آمهده اسهت   « گرفره جهام »، «حریف جام»جای : ابیات مذبور اخرلافی در معنی ندارند و فقط در شر  بحرالعلوم بهتحلیل و بررسی

 که با توجه به کلیت معنی و شر  اکبرآبادی، معنی یکسان است. 

 راست، مر ت عریش رودوین حریر و    ، مر چالیش راستآن زِرِه و آن خُود

 راست تعریش مر ،ورد و حریر وین   راست چالیش مرجوشن و آن خود 

 راست تعریش مر ،برد و حریر وین   راست چالیش مر جوشن و خود است
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شر  در  صورت بیت دوم و صورت بیت اول، در شرو  خواجه ایوب و اکبرآبادی به این بیت در شرو  انقروی، شهیدی و اسرعلامی به

 صورت بیت سوم آورده شده است. بحرالعلوم به

: مثلاً دیوان محاسب از برای عموم مردم است و پری رویان از برای حریف جام اند. زره و کله خود از برای جنگ و چالیش و انقروی

. مهراد  اسهت « سهرود » باشد. چالیش: جنهگ را گوینهد. رود: بهه معنهای     کلاخود می« خود»حریر و رود از برای تعریش است. مراد از

که پرنده در ههوا بلنهد    زیرا عرب عرش الطیر گوید. وقری؛ احرمال دارد سایه بان و تخت شاه و خانه های عالی اش باشد «تعریش»از

ی کلام این است که آن جوشن و کله خود: محققاً از برای  شود و با دو بالش بر سر آنچه در زیرش هست سایه می افکند. خلاصه می

؛ است و آن حریر و لباس نفیس و سرود لذیذ، تحقیقاً از برای کسانی است که در اطراف تخت و زیر سایبان پادشهاه حاضهرند  جنگ 

ای از  زیرا آنچه لایق جنگ است جبه و جوشن است و آنچه مناسب بزم و شرب است، آواز رود و چنگ و عود و سرود است. در پهاره 

/  وین شراب و نقل در بزم صفا معنی: آن زره و آن خود را محل   زره و آن خود راجنگ ووغاهای این بیت نیز آمده است: آن  نسخه

 (1366: 1374 انقروی،)جنگ و وغاست و این شراب و نقل در بزم و صفاست. 

: رخت و به : چالیش و چالش به کسر لام: جنگ و پیکار و رفرار از روی تکبر و ناز. ورد به ضمّ واو و سکون رای مهملهخواجه ایوب

و بالکسر: وظیفه و راتبه و نزد آب آمدن و گروهی رو به آب نهاده. تعریش بالفر : برتخت بهردن و   و بالفر : گُل معنی لشکر نیز آمده

 (۱1۱: 1377 ایوب، خواجه)بالای کوشک بردن. 

ه ضمّ واو و سکون رای مهمله: رخت و بهه  ورد ب ؛ و: چالیش و چالش به کسر لام: جنگ و پیکار و رفرار از روی تکبر و نازاكبرآبادی

 (1916: 13۱3 اکبرآبادی،)برتخت بردن و بالای کوشک بردن.  اینجا به معنی اوّل باشد. تعریش به فر ، ؛ ومعنی لشکر

 (293: 13۱4 بحرالعلوم،): چالیش و چالش جنگ در اول گل گلاب و به ضم واو رخت و تعریش عشرت کردن. بحرالعلوم

 (33۱: 1373 شهیدی،) .ساز وعین: :رودشهیدی

و در اینجا زیسرن در امهن و   یعنی خانه ییلاقی و آلاچیق «تعریش»و یعنی برای نبرد و مقابله است «مر چالیش راست»: استعلامی

 (411: 13۱7 اسرعلامی،) .بردن کوشک بر یا تخت بر: آسایش منظور است. تعریش

بهه معنهی سهرود و     «رود»به معنی رخت و لشکر یها   «وّرد»این بیت و آوردن واژه: اخرلاف در تفسیر مصراع دوم تحلیل و بررسی 

 کهه  رسهد  مهی  نظهر  ساز است؛ با توجه به دو بیت قبل: طبل و کوسِ هّول باشد وقتِ جنگ / وقتِ عشرت با خواص، آواز چنگ. بهه 

شهده اسهت و در مصهراع دوم     حهرب بیهان   مصراع دوم این بیت در تقابل معنایی با مصراع اول آن است؛ در مصهراع اول آن جنهگ و  

 زندگی در امن و آسایش.

 است روشن آفتابی باقی روحِ   است تن اوصافِ ،تغییرات جای

 است روشن آفتابی باقی روح   است تن اوصاف ،قابل تعبیر

ندارنهد؛ در شهر  بحرالعلهوم    صورت بیت اول ذکهر شهده کهه اخرلافهی در معنهی       این بیت در شرو  انقروی، شهیدی و اسرعلامی به

ای بهه آن نشهده    صورت بیت دوم آورده شده که به تفسیر معنی پرداخره نشده است؛ در شر  خواجه ایوب و اکبرآبادی نیز اشهاره  به

 است.
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: محل و جای تبدیلات و تغییرات صفات تن است، اما رو  باقی آفراب روشن است. محهل تغییهرات و تبهدیلات صهفات تهن      انقروی

 انقهروی، )شود اما آنچه باقی است، رو  بزرگ است که در مثهل آفرهاب روشهن اسهت.      است که زوال و فنا و تغیر و تبدل خالی نمی

1374 :136۱) 

 -: خواجه ایوب

 -: اكبرآبادی

 -: العلومبحر

 -: شهیدی

شهود، و در   پهذیرد و نهابود ههم مهی     طهورکلی جنبهه مهادی و نفسهانی تغییهر مهی       : منظور این است که حواس ظاهر و بهاستعلامی

اسهت، غهروب   « بهاقی »محمد)ص( آن حسب که مشاهده بال جبرئیل را تاب نیاود، حس ظاهر و چشم ظاهر او بهود. رو  مهرد حهق   

 (412: 13۱7 اسرعلامی،)ق آن را روشن نگه می دارد. کند و نمی میرد و نور ح نمی

: ابیات مذبوراخرلافی در معنی ندارند؛ و فقط شکل نوشراری مصراع دوم در شر  بحرالعلوم مرفاوت است؛ ههر دو  تحلیل و بررسی

 نظر دارند.   تغییرات جنبه مادی و نفسانی انسان است، اتفاق و تبدیلات مصراع در اینکه جای

 فرد و پاك باشد اوصاف این از جان  درد و خواب همچون رنجوری و همچو

 خرد و پاك باشد اوصاف این از جان   درد و خواب همچون و رنجوری همچو

صورت بیت اول ذکهر شهده کهه اخرلافهی در معنهی ندارنهد؛ در شهر  بحرالعلهوم          این بیت در شرو  انقروی، شهیدی و اسرعلامی به

ای بهه آن نشهده    دوم آورده شده که به تفسیر معنی پرداخره نشده است؛ در شر  خواجه ایوب و اکبرآبادی نیز اشهاره صورت بیت  به

 است.

شود مثلاً چون رنجوری و چون خواب و درد و از این قبیل چیزهها   : این را بدان که تن آدمی از کوچکررین خیرها مرغیر میانقروی

السلام باشد، زیرا بر موجب آیه کریم انا بشر مهثلکم جسهم حضهرت پیغمبهر      لو جسم انبیا علیهکند و در جسم آدمی تغییر ایجاد می

ههای   ماند. امها جهان از ایهن صهفت     السلام و سایر انبیا و اولیا در بشریت مشررکند. پس جسم بشر از تبدیل و تغییر مصون نمی علیه

 (136۱: 1374 انقروی،)شود.  مذکور پاک و فرد است و به آن تبدیل و تغیر لاحق نمی

 -: خواجه ایوب

 -: اكبرآبادی

 -: بحرالعلوم

 -: شهیدی
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هها و مربهو  تهن و جنبهه      و امثهال ایهن  « رنجوری و خهواب و درد »: این ابیات توضی  و تائید مضمون ابیات پیش است: استعلامی

 (412: 13۱7 اسرعلامی،)نفسانی است. 

در مصراع دوم است؛ که با توجه به معنی، فردیت و جدایی جان « خرد»و« فرد»: اخرلاف این بیت در آوردن کلمۀتحلیل و بررسی

 رسد. می نظر معنی به در این مصراع بی  «خرد»بودن آن. و ذکر کلمه «خرد»ازاوصاف مذکور، مدنظر است نه

 گشت جوش پُر كف مِهرِ از او بحرِ   گشت مخدوش نظر آن ز احمد كفِّ

 شد جوش پُر كف مِهرِ از او بحر   شد مخدوش نظر آن ز احمد كفّ

 گشت رو پوش كف نقشِ را او بحرِ   گشت بی هوش نظر آن ز احمد كفّ

 گشت رو پوش كف نقشِ او از بحرِ   گشت بی هوش نظر آن ز احمد كفّ

 گشت جوش پُر كف مِهرِ از او بحر   گشت نقش احمد زان نظر بی هوش

صهورت   صورت بیت دوم، در شر  خواجه ایوب بهه  صورت بیت نخست، در شر  انقروی به این بیت در شرو  شهیدی و اسرعلامی به 

 صورت بیت پنجم ذکر شده است. صورت بیت چهارم و در شر  بحرالعلوم به بیت سوم، در شر  اکبرآبادی به

جبرئیل افکند( مخدوش شد. بحر او از مهر کفش، پرجهوش   : کف حضرت احمد)مدد جسمش است( از آن نظر)نظری که برانقروی

باشهد. مخهدوش: از    السهلام مهی   گشت. دو کف واقع در بیت اول: به معنی مهمول خود است. و مراد جسم شریف حضرت احمد علیه

بهه معنهای   « مخهدوش »خدوش آمده و خدوش جراحری حاصل از خراشیدن جسم خود و نهاخن کشهیدن را گوینهد. در ایهن بیهت     

السهلام   توان چنین گفت: جسم شریف جون کف حضرت احمد علیه باشد. تقدیر معنی و توضی  فحوی را می خراشیده و مجرو  می

از آن نظر که بر حضزت جبرئیل)ع( افکند مجرو  و مرغیر شد. اما بحر حقیقت آن حضرت از برای جسهم چهون کهف او پهر جهوش      

است و جوش آمدن و ظهور کردن حقیقت محمدیهه، از محبهت جسهم اعهدل و      حقیقت محمدیه«: بحر»گشت و ظهور کرد. مراد از

 (1372: 1374 انقروی،)اجمل آن حضرت بوده. 

: کف کنایه از جسم مبارک آن حضرت )ص( است. یعنی جسم مبارک او )ص( پرده و حجهاب جهان پهاک او شهد. در     خواجه ایوب

سخه بعضی شارحان نوشره که بحر جان محمدی)ص( برای حالری که بعض نسخ: بحر او از بحر کف پر جوش گشت. و نظر به این ن

که هوشی دست داد، رو  در مشاهده ذات اسرغراق بیشرر شد و در بعضهی نسهخ    عارض تن گردید به جوش آمد، یعنی بدن را وقری

 (۱19: 1377 ایوب، خواجه)مهر کف آمده. « بحر کف»جای  به

جسمانی]است[. یعنی رو  مبارک آن حضرت و کمالات آن به سبب جسم مبهارک   : کف، عبارت است از جسم و حواساكبرآبادی

 (191۱: 13۱3 اکبرآبادی،)وی در پرده شد. و در بعضی نسخ چنین واقع است که: بحر او از بحر کف پر جوش گشت. 

ک آن سرور)ص( از ایهن  : کف عبارت از حواس جسمانی است و بحر از رو  مبارک و کمالات او و حاصل آنکه جسم مباربحرالعلوم

نظر بیهوش شد که بحر او از بحر کف یعنی به سبب حالری که بدن مبارک عهارض شهد پرجهوش گردیهد یعنهی در مشهاهده حهق        

 (294: 13۱4 بحرالعلوم،)مسرغرق بالکل گردید. 
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: بحهر  .هوشهی  بی به افرادن در از کنایت: گشرن مخدوش .جبرئیل به نگریسرن: نظر .جسم از اسرعارت «کف: »احمد : کَفّشهیدی

 هوشهی  بهی  دچار آنچه بود، شده آشکار حقیقی صورت به که حالت آن در کرد، جبرئیل به( ص)رسول که نگاهی با. )رو  از اسرعارت

 (339: 1373 شهیدی،) .(شد حالت همان دچار داشت جسم به که ارتباطی اثر در او رو  و او رو  نه بود او جسم گشت

شهود، و جنبهه ظهاهری و     : در کلام مولانا باطن رو  و هسری مطلق پروردگار و عالم معنا، مکرر به بحر یا دریا تشبیه میاستعلامی

یعنی در اثهر مشهاهده   « زان نظر»یعنی وجهه نفسانی و مادی او، « کفِ احمد»های روی دریا. در اینجا هم« کف»مادی مخلوقات به

جلوه صوری  و مرئی جبرئیل است. معنی بیت ایهن اسهت کهه وجههه نفسهانی محمهد از        «کف» 3799بال جبرئیل. در مصراع دوم 

 اسهرعلامی، )مشاهده بال جبرئیل آسیب دید یا بی قرار شد اما رو  دریاوش او از شوق همان جلوه صوری جبرئیل به هیجهان آمهد.   

13۱7 :413) 

ها مرفاوت است؛ اخرلاف دیگهر بیهت مربهو  بهه      نوشراری آن: ابیات مذبور اخرلافی در معنی ندارند؛ و فقط شکل تحلیل و بررسی

شهده   شهر  داده « کهفِّ احمهد  »ذکر شده، که در تفسیر بیت، « نقش احمد»صورت  به« احمد کفِّ»شر  بحرالعلوم است که ترکیب 

 است. 

 مَطبَخه آن بخش دَش دیگر ن شوِ   مَسل خ ه از بمُرد چون سرِخر تا

 مَبطخه زین بخشدش دیگر ن شوِ   مَسل خ ه از بمُرد چون سرخر تا

 صورت بیت دوم ذکر شده است. این بیت فقط در شر  انقروی به

تا سر خر مسلخه مرده آن مطبخه معنوی به آن نشو  حسام الدین تو این سر خر را به آن بطیخ زار بیار : پس ای ضیاء الحقانقروی

را گویند. بطیخ زار: محلی را گویند که در آنجا خربزه و هندوانه به عمل مهی آیهد. مسهلخه:    بخشد. بطیخ: خربزه و هندوانه  دیگر می

شود. مبطخه: اولش میم و بعد با و سپس طا، محلی اسهت   شود و پوسرش کنده می یعنی آنجا که حیوان کشره می؛ محل سلخ است

کهه محهل    انهد  گمان کهرده « مطبخه»د طا و سپس با گرفرهکه در آنجا بطیخ به عمل می آید. بعضی ها به خطا رفره اولش میم و بع

کند که اصلاً مناسبت ندارد. در نسخه جلالی و نسخه افلاکی و  طبخ را گویند آن که کمررین عرفان را دارد این معنی را اخریار نمی

ه بهودن ایهن را تائیهد    مبطخ« بطیخ زار»واقع شده است به خصوص که در بیت اول کلمه« مبطخه»های معرمدعلیه در جمعی نسخه

توان چنین گفت: ای حیبی من که روشنایی حهق و شمشهیر دینهی، ایهن      کند. خلاصه کلام و تحقیق مرام را می کند و اقرضا می می

حروف و کلمات و حکایات و هزلیات را، به آن بطیخ زار معنوی و فردوس اسرار بیار و در آنجا نصب کن، زیهرا تها سهر خهر مهرد و از      

دههد و آن سهر خهر از آن     ور شد، اگر آن را کسی در بطیخ زار نصب کند، آن مبطخه به آن سر خر یک نشو دیگهر مهی  محل سلخ د

باشهد،   کند. پس این کلمات و هزلیات نیز اگر چه چون سر خر مهی  یک هیئت دیگر و مناسب محل یک صورت دیگر پیدا می بسرآن

ه این قندزار معنوی و بطهیخ زار روحهانی بیارنهد و نصبشهان کننهد ایهن مطبخهه        ها را ب اما اگر از مسلخه دهان عوام دور باشد ئ آن

باشهد کهه نظهر بعضهی      بخشد. عادت بر این است که بسران بی سر خهر نمهی   معنوی به آن سخنان یم هیئت دیگر و خالت دیگر می

ذاتشان در مسلخه دههان عهوام اسهت،    و به آن واسطه بسران از سوء نر محقوظ می ماند. سخنان که در حد  بدنظران به آن می خور

چون سر خر مرده بی رو  و بیهوده است. پس آن حضرت که آن کلمات و هزلیات را در این مبطخهه معنهوی وضهع کردنهد و ایهن      

معنی بودنهد و   یک نشو دیگر و یک حالت دیگر داده است، در حال که مرده بودند رو  یافره اند و بی بطیخ زار روحانی به آن سخنآن

 (13۱۳: 1374 انقروی،)اند.  ا معنی گشرهب
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مسلخه بالفر : محل پوست کشیدن. حاصل آن که چون الفاظ در معانی محو و فانی شد، یعنی کیفیت حال بهر قهال    خواجه ایوب:

ب د ]بعه آن که بطیخ زار معانی صورت الفهاظ را   مطبخه به فر  میم یا سکون بای موحده: محل بطیخ یعنی فالیز. حاصل غالب آمد،

[ محویت و فنای او نشو نمای دیگر بخشد و صورت عین معنی گردد؛ مثل چرک که در فالیز نشو نمای نباتی یابد چنان که در 16۱

چرک در فالیز روینده شود. پهس   فرماید که: مرده پیش او کشی که زنده شود دفرر پنجم در تشبیه عارف و در اجری دادن خلق می

رد آن مه زنا شکری او مربوز به بیت بالاست، حاصل آنکه چون بعد از شناخت انکهار کهرد و منکهریش    خشم ک شناسایی بگردانید رو

پرده ساتر گردید، پس شناسایی که ماه معنویست از ائ روی گردانید و از ناشکری او شکر نعمت شناسایی بجا نیهاورد بهر او خشهم    

 (۱23: 1377 ایوب، خواجه)کرد. 

یعنی اسرار و معانی قصهص بهر خلهق هویهدا     ؛ بطیخ زار عبارت است از معنی ؛ ون و ثانی مشدد، خربزه: بطیخ به کسر تیاكبرآبادی

مطبخه به فر ، فالیز خربزه یعنی چون اسرار قصص را بیان فرمهایی و حجهاب حهرف و     ؛ وکن. مسلخه به فر ، جای پوست کشیدن

یرد و اکنون دریافری که در این ابیات امر به بیهان معانیسهت   صوت را رفع نمایی، حکایات رنگ معاتی گیرد و صورت مثنوی جان پذ

 (1924: 13۱3 اکبرآبادی،)نه ترم سخن. چنانچه در ماسبق گفره بودم که در ابیات آینده خواهی دانست. 

 -: بحرالعلوم

 منصرف مقصود؛ و گوسفند کندن پوست و کشرن جای. خانه سلّاخ: مَسلَخَه .است لفظ ظاهر از کنایت بیت این در: : سرخرشهیدی

 تعبیهر  مطبخهه  در نشهو  بهه  آن از کهه  معنوی های لطیفه به آنان ساخرن مروجه و ظاهری معنی از است، الفاظ به مشرغلان ساخرن

 (343: 1373 شهیدی،)است.  کرده

شود از آشهپزخانه   گوید این لفظ مرده را می یممزرعه خربزه است و در اینجا تعبیری از باغ معناست. مولانا « بطیخ زار: »استعلامی

 (41۳: 13۱7 اسرعلامی،)کارد قصابی است. « مسلخه»ی پیدا کند. ا تازهمعنا تغذیه کرد تا حیات 

برای بیت است؛ که با توجه به معنی که در آن اشارتی است بر ایهن   «مَبطخه»یا «مَطبَخه»واژه درآوردن: اخرلاف تحلیل و بررسی

 است. تر ی صح بیت در این «مَطبخه»رسد ذکر کلمه یممرده را می توان در آشپزخانه معنی تغذیه کرد به نظر  موضوع که لفظ

 زد پشت پای و گشت ناشناسا   بَد جانِ را ن بی جانِ سبب زین

 زد پای پشت و گشت ناشناسا   جان رود را نبی جان سبب زین

 بهه  کهه  شهده  آورده دوم بیهت صهورت   به بحرالعلوم شر  نخست و در بیتصورت  به اسرعلامی انقروی، شهیدی و شرو  در بیت این

 .است نشده آن به یا اشاره نیز اکبرآبادی و ایوب خواجه شر  در است؛ نشده پرداخره معنی تفسیر

السلام را، جان بد ناشناسا گشهت و پشهت پهای زد. یعنهی وقرهی از شناسهایی        : از این سبب است که جان حضرت نبی علیهانقروی

عمیق و یا شناسایی بسیار روی گردانید. پس ماه حقیقی بر آن ناشکران خشهم گرفهت لهذا جهان کهافران بهد، جهان حضهرت نبهی          

رتبه آن حضرت را می فهمیدند، اما هر یک بر وی پشت پای زد و انکارش کرد و السلام را ناشناسا گشت. با وجود اینکه کمال م علیه

 (13۱9: 1374 انقروی،)از کفر و شرکشان منفک نشدند. 

 (۱23: 1377 ایوب، خواجه): یعنی از جان منکر ناسپاس. خواجه ایوب
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 -: اكبرآبادی

 -: بحرالعلوم

 -: شهیدی

گبر »های بد و گمراه و مطابق بیت بعد لاتر، یعنی به دلیل همین شناسایی ناقص. جآندر ارتبا  با ابیات با« زین سبب: »استعلامی

که عمر در بی دینی به سر آورده بودند، به محمد)ص( مهری نداشرند، زیرا محمد را می شناخرند امها نهه در مرتبهه ای کهه     « کهن

 (416: 13۱7 اسرعلامی،)ها را درک کنند.  وحدت جآن

رود(، آورده شده است که  جان را نبی جان سبب ع اول این بیت فقط در شر  بحرالعلوم به این صورت)زین: مصراتحلیل و بررسی

رسد که در نگارش آن سهوی رخ داده است؛ اخرلافهی در شهرو  دیگهر مشهاهده      به تفسیر معنی آن نیز پرداخره نشده و به نظر می

 نشد.  

 گیری نتیجه

 نهوعی  به. مثنوی چهارم دفرر از مخرلف شارحان دریافت و درک در تفاوت است؛ «تفاوت»حاضر رسالۀ نگارش در مؤلفه ترین عمده

 برمهی  شهارحان  اسهرفادۀ  مورد نسخ در اخرلاف به تفاوت این از بخشی نمود؛ مشاهده جزئی تا کلی سطو  از را تفاوت این توان می

 تصحی  های نسخه از مرقدم شارحان اسرفادۀ مثال طور به است بوده مثنوی ابیات از آن اسرنبا  و فهم در تفاوت موجب که گردد

 مهواردی  در مثنهوی  شارحان کلی، رویکرد این از گذشره اما. است گردیده ابیات معنی از نادرست برداشت موجب دقیق غیر و نشده

 و گهرایش  یها  و. دارنهد  اخهرلاف  بایکدیگر ابیات معنی اسربا  در لذا و تلمیحات و اشارات اصطلاحات، واژگان، معنی مرن، قرائت در

 ابیهات  معنهی  از مرفهاوتی  ههای  اسرنبا  منشأ اند بوده عربی ابن عرفان تأثیر تحت که شارحانی ویژ به آنان از برخی عرفانی مشرب

 .است شده مثنوی

 منابع

 ، تهران: مهارت، چا  هشرم.مرن و شر  مثنوی مولانا(. 13۱7اسرعلامی، محمد.) .1
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، مررجم عصمت سرار زاده، تهران: انرشارات انقروی بر مثنوی معنوی مولوی کبیر   شر (. 1374انقروی، رسوخ الدین اسماعیل.) .3

 زرّین، چا  اول.

 ، تهران: اقبالتفسیر عرفانی مثنوی معنوی(. 13۱4بحرالعلوم، محمد بن محمد.) .4

 ، تهران: طبع و نشر.  مولانا از دیدگاه ترکان و ایرانیان(. 1369جمعی از نویسندگان.) .۳

 ، تصحی  و تحشیۀ محمدجواد شریعت، تهران: اساطیر، چا  اول.اسرارالغیوب(. 1377خواجه ایوب.) .6

 د معین، تهران: انرشارات دانشکده ادبیات دانشگاه تهران.، زیر نظر محمّنامه لغت(. 1343اکبر.) دهخدا، علی .7

 ؛ تهران: فرزان روز.های فلسفی هند ادیان و مکرب(. 1393، داریوش.) شایگان .۱

 ، تهران: انرشارات اطلاعات، چا  اول.جامع مثنوی معنوی  شر  (.1374زمانی، کریم.) .9

مدرّس رضوی، تهران: انرشارات و   ، تصحی  و تحشیۀریعۀ الطریقهحدیقۀ الحقیقه و ش(. 1374سنایی، ابوالمجد مجدود بن آدم.) .10

 چا  دانشگاه تهران: چا  چهارم.
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، تهران: انرشارات امیرکبیر، چا  معرفی و نقد و تحلیل شرو  مثنوی: شرو  فارسی و موجود در ایران(. 13۱6شجری، رضا.) .11

 اول.

 لمی و فرهنگی، چا  سوم.، تهران: شرکت انرشارات عشر  مثنوی(. 13۱0شهیدی، جعفر.) .12

 تهران: شرکت انرشارات علمی و فرهنگی، چا  هشرم.شکوه شمس، (. 1396شیمل، آنه ماری.) .13

، بنگاه ترجمه و نشر کراب پارسه، چا  الدین محمد بلخی مشهور به مولوی زندگانی مولانا جلال(. 1390فروزانفر، بدیع الزمان.) .14

 چهارم.

 زمان چا  و انرشارات، چا  ششم.ثر و شر  مثنوی شریف، سان(. 13۱2گولپینارلی، عبدالباقی.) .1۳

، به تصحی  رینولد. ا. نیکلسون، به اهرمام نصرالله پورجوادی، مثنوی معنوی(. 1363الدین محمد بن محمد.) مولوی، جلال .16

 تهران: مؤسسۀ انرشارات امیرکبیر، چا  اول.

 ، به کوشش نجیب مایل هروی، تهران: انرشارات مولی.دمعارف سلطان ول(. 1377الدین محمد بن محمد.) مولوی، جلال .17

 ، تهران: انرشارات خیام، چا  اول.فرهنگ نفیسی(. 13۳۳اکبر.) نفیسی، علی .1۱

 
 


